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Abstract 
Examining the opinions of Al-Ghazali and Mullā Sadrā on the issue of individual unity of existence shows that despite 

the differences in their foundations, they agree on the results. Mullā Sadrā has referred to Al -Ghazali's views on this 

issue in various positions of his works and has considered Al-Ghazali's viewpoint as supporting the combination of 

rational and religious methods in this subject. In his analysis, Mullā Sadrā has referred to Al-Ghazali's views in several 

stages, including: 1. Multiplicity of contingents, according to which believing in the individual unity of existence does 

not imply denying the existence of contingents; 2. The real existence of God and the metaphorical existence of 

contingents, according to which the existence of God Almighty and His Face is the only real existence and, others enjoy 

a metaphorical existence. The main question is, "What uses did Mullā Sadrā make of Al-Ghazali's opinions on the issue 

of individual unity of existence and what results did he achieve by referring to them?" This article has benefited from 

the rational and, where needed, scriptural method and has referred to the verses of the Quran. Based on his 

philosophical foundations and using Al-Ghazali's ideas in this matter, Mullā Sadrā has solved some philosophical and 

theological problems such as: "proving knowledge for all beings", "explaining the way of the righteous" and "the 

relation between particular monotheism and the servants' free will"; However, he considered the main purpose of these 

references to be the compatibility of reason and religion. As a result, the two thinkers' intellectual discourses show close 

affinities. 
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 چکیده
رغم اختلاف مباانی  در دساتیابی باه نتاا   و دهد که به وجود نشان میبررسی آرای غزالی و ملاصدرا در مسئلهٔ وحدت شخصی  

نظر دارند. ملاصدرا در مواضع مختلف از آثار خود به آرای غزالی در مسئلهٔ وحدت شخصی وجود استناد اهداف ا ن بحث اتفاق
است. ملاصدرا در تحلیل ا ن مسائله  در کرده و د دگاه غزالی را مؤ د جمع بین روش عقلی و شرعی در ا ن مسئله به شمار آورده 

معنای انکار . کثرت ممکنات  که بر طبق آن باور به وحدت شخصی وجود به1مراحلی به آرای غزالی استناد کرده است  ازجمله:  
. وجود حقیقی خداوند و وجود مجازی ممکنات  که براساس آن وجود خداوناد متعااو و وجاه او تنهاا 2وجود ممکنات نیست؛  

ود حقیقی است و ماسوای حق  وجود مجازی دارند. سؤاو اصلی ا ن است که »ملاصدرا در مسئلهٔ وحادت شخصای وجاود وج
هاا باه چاه نتاا جی دسات  افتاه اساتنو ا ان نوشاتار  از روش عقلای و ها ی از آرای غزالی داشته و با استناد باه آنچه استفاده

 ات قرآن بهره جسته است. ملاصدرا براساس مبانی فلسفی خود و باا اساتفاده از تناسب مسئله نیز از روش نقلی و آاستدلالی و به
داشتن تمامی موجاوداتو  »تبیاین آرای غزالی در ا ن مسئله به حل برخی مسائل فلسفی و کلامی پرداخته است  مانند: »معرفت

ها را مطابقت عقال و شار  از ا ن استنادطر قهٔ صد قینو و »نسبت توحید الخاصی با اختیار بندگانو؛ هرچند هدف اصلی خود  
 های بسیار جدی دارد.  بر شمرده است. حاصل آنکه  گفتمان فکری غزالی و ملاصدرا قرابت

 حدّت شخصی  وجود  توحید الخاصی  کثرت ممکنات  وجود حقیقی و مجازی  غزالی  ملاصدرا. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

و شاارو و توضاایحاتی کااه در آثااار وی انجااا، داده اساات    ملاصدرا از آثار غزالی  ۀر خصوص استفادد
و برخی نیز به بررسی نظر اام ملاصاادرا در بااا    1خورد ها به چشم میای در برخی پژوهشاشارات گسترده

و در موردی نیز بااه بررساای مفاااهیم وحاادت و توحیااد خداونااد در   2اند»وحدت شخصی وجودو پرداخته
های د ناای چند پژوهش نیز دربارۀ مقا سم تطبیقی مبانی عقلی باور  3.و غزالی پرداخته استمشکاة الأنوار»

برخاای پژوهشااگران نیااز اعتقاااد بااه  4عقل و ا مان از د دگاه غزالی و ملاصدرا ارائه شااده اساات. و نیز رابطم
در ا اان  5انااد.و داشااتهاسففرارو غزالی باار »اساافار چهارگاناامو ملاصاادرا در کتااا  »مشکاة الأنوارانطباق »
ملاصدرا از آرای غزالی اشاره شده  ا تنها به مقا سم تطبیقی بااین ا اان دو اند شاامند در  ها به استفادۀپژوهش

 مسائل مزبور پرداخته شده است. 
های مااذکور از دو جهاات اساات: اوو  تحلیاال و تبیااین وحاادت نوآوری ا ن پژوهش نسبت به پژوهش

 ن زمینه است. دو،  نتا   و اهدافی که از بررساای های ملاصدرا از آثار غزالی در اشخصی وجود و استفاده
سؤاو اصلی ا ن پااژوهش عبااارت اساات از: »ملاصاادرا در مساائلم وحاادت   شود.ها حاصل میا ن استفاده

ر ها به چه نتا جی دست  افته اسااتنو دها ی از آرای غزالی داشته و با استناد آنشخصی وجود چه استفاده
پاارداز م و وحدت شخصی وجااود می ی ملاصدرا از آرای غزالی در مسئلمهاا ن پژوهش به بررسی استفاده

»وحدت شخصی وجودو بااه  ضمن تبیین آرای غزالی در ا ن مسئله نشان خواهیم داد که ملاصدرا در نظر م
. وجود حقیقاای خداونااد و وجااود 2. کثرت ممکنات؛  1تحلیل آرای غزالی طی مراحل ذ ل پرداخته است:  

صدرا براساس مبانی خود و در ضمن تحلیل آرای غزالی در ا ن مسئله به نتا   مهمی ملامجازی ممکنات.  
بااه ملاصدرا براساس مبانی فلسفی خود و از طر ق استناد به آرای غزالاای در ا اان مساائله  دست  افته است.  

ت و صد قینو دست  افتااه اساا   »تبیین طر قمداشتن تمامی موجوداتو و  »معرفتنتا   مهم فلسفی؛ مانند  
 

ترجمه، تحلیل و نقد  ؛ کمپانی زار  38  مقدمهٔ سه رسالهٔ فلسری ملاصدرا آشتیانی   ؛371-370  نامهغزالی؛ هما ی  152 مقدمه بر نصیحة الملوک . هما ی  1
؛ فرامارز 204 134 122 120   صدرالمتألهین شیرازی و حکمت متعالیه؛ نصر   51-36   مقدمة کسر الأصنام الجاهلیّة  ؛ جهانگیری 10   هر القرآن غزالیجوا 

بار صادرالمتألهین  های تفسیری غزالیپور  »تأثیرات اند شه؛ فلاو 222قراگزلو  »نقد ملاصدرا بر غزالیو   ؛ ذکاوتی36   شناسی مطالعات دینیروش قراملکی   
 شیرازیو. 

؛ 87-67؛ سوزنچی  »امکان وحدت شخصی وجاود در حکمات متعالیاهو  116-101. حسینی شاهرودی  وطندوست  »وحدت وجود از نگاه ملاصدراو   2
 .41-33ئلهٔ وحدت وجودو  صدرحسینی  »حکمت متعالیه و مس

3 .Treiger Monism and Monotheism  1-27 .  
؛ شاکری زواردهی  محمودی بیات  »تاراب  عقال و 91-65های د نی از د دگاه غزالی و ملاصدراو  بیات  »مقا سهٔ تطبیقی عقلانیت باور . جوادی  محمودی4

 .714-691ا مان از د دگاه غزالی و ملاصدراو  
 . 334-333  منطق و معرفت از نظر غزالید نانی   . ابراهیمی5
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گشا ی کرده اساات. البتااه هاادف گره مسئلم مهم کلامی »نسبت باور به توحید الخاصی با اختیار بندگانو را 
اصلی ملاصدرا در استناد به آرای غزالی  »تطابق بین عقل و شاار و اساات تااا نشااان دهااد سااخن مااتکلم و 

دت شخصاای وجااود  متشر  بزرگی چون غزالی در تأ ید توحید الخاصی مؤ د آن اساات کااه باااور بااه وحاا 
 مخالف با شر عت نیست. 

در ا ن نوشتار واژۀ »استفادهو به کار رفته اساات و از تعبیاار »تااأثیرو توجه به ا ن نکته ضروری است که  
دلیل آنکه اثبات تأثیرپذ ری ملاصدرا بر غزالی نیازمند بررسی سیر تار خی ا ن مساائله در ا م  بهپرهیز کرده

، بر غزالی است. همچنین نیازمند اثبات ا ن مطلب است که ملاصدرا تنهااا در عرفا و حکمای متقد  اند شم
ا ن مسئله از آرای غزالی تأثیر پذ رفته و آرای هیچ اند شمند د گری بر او تأثیرگااذار نبااوده اساات. بنااابرا ن  

ها در خصااوص تااأثیر نظااا، »نااور و زلماااتو غزالاای باار افکااار اصطلاو »تأثیرگذاریو در برخی پژوهش
دهد آرا و طور که برخی تحقیقات نشان میبلکه همان 2ناشی از سوء تعبیر باشد رسد به نظر می  1هروردیس 

 3نااور و زلماات و نااور ابنااوار بااوده اساات.  های غزالی  تنها  کی از منابع افکار سااهروردی دربااارۀاند شه
  ا م.تر »استفادهو را به کار بردهبنابرا ن  در ا ن نوشتار تعبیر دقیق

 های ملاصدرا از آرای غزالی. انواع استفاده1

 توان به موارد ز ر اشاره کرد: ملاصدرا از آرای غزالی می طورکلی در خصوص نحوۀ استفادۀبه
 قول مصرح. نقل1. 1

ها ی را همراه با ذکر نا،  ااا القااا   ااا قووشود که ملاصدرا از غزالی نقلقوو شامل مواردی میا ن نقل
 ورده است. ا ن موارد نیز بر دو دسته است: آثار وی آ

طور کامل نقل شااده اساات  ماننااد ها ی از منابع آثار غزالی بهدر ا ن موارد  عبارت  قول کامل: أ. نقل
   4عبارتی که در جلد دو، اسفار از غزالی نقل کرده است.

ا ی از آثااار غزالاای صورت خلاصه  ا نقاال محتااوها ی بهدر ا ن موارد  عبارت  قول محتوایی: ب. نقل
عقل و شر  نقل کاارده  مقا سم مطالبی را ذکر کرده است  مانند مضمون سخنی که ملاصدرا از غزالی دربارۀ

 
 .1375:30. ابراهیمی د نانی  1
برگرفته از همین مفهو، سنده ا ن نکته را مطرو کرده است که غزالی در بحث از نور و زلمت  بر سهروردی تأثیرگذار بوده و مفهو، نور در اند شم سهروردی . نو  2

 غزالی است.  مشکاة الأنواردر کتا  
 .246 های بنیادین آن،های حکمت اشراق و مرهوم نگاهی به سرچشمه. موحّد  3
هَهُو»کُلُّ شَي   فی هذا ابمر قوله تعالی  عبارت: »و کفاک   . مانند ا ن4 لاا وَج  ک إ  قاو الشیخ العالم محمد الغزالی مشیرا إلی تفسیر هذه الآ ة عناد کلاماه فای  ءٍ هال 

 .2/342  متعالیة فی الأسرار العقلیة الاربعةالحکمة الفرأوا بالمشاهدة العیانیة أن لا موجود إلا الله و... .و صدرالد ن شیرازی   وصف العارفین بهذه العبارة 
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   1است.
غزالی را بدون ذکر نا،  ا آثااار وی نقاال کاارده   در مواردی ملاصدرا عبارات  قول غیرمصرّح: . نقل2.  1

پااذ ر سااختی امکانهااای غزالاای بهلاصاادرا از عبارتای که گاهی تشخیص تفاوت عبااارت مگونهاست  به
توان تشخیص داد. ا اان مااوارد نیااز دو دسااته است. ا ن موارد را با بررسی تطبیقی آثار غزالی و ملاصدرا می

 است:  
طور کامل و بدون تصاار ب بااه نااا،  ااا آثااار وی مواردی که ملاصدرا از آثار غزالی به  قول کامل: أ. نقل

هااای گانه اساات کااه ملاصاادرا در کتا های سااهکند؛ مانند بحث از معنای میزان و معلممطالبی را نقل می
   2غزالی عیناً نقل کرده است. القسطاس المستقیماز کتا   اسرار الآیاتو   مراتیح الغیب
صورت خلاصه  ا نقل محتوا ی از آثااار ها ی را بهمواردی که ملاصدرا  عبارت  قول محتوایی: ب. نقل

ن تصر ب به نا،  ا آثار وی نقل و تنها به ذکاار القااا  وی اکتفااا کاارده اساات  ماننااد عباااراتی کااه غزالی بدو
بیان کرده است و از وی با عنوان »بعاا    مبدأ و معادملاصدرا از غزالی دربارهٔ تفاوت مراتب علو، در کتا   

  3ائمة العلم و الشر عةو نا، برده است.
»وحاادت شخصاای وجااودو دارد نشااان   صدرا از غزالی در مساائلمها ی که ملاقوواما بررسی آرا و نقل

صورت نقل کامل  ااا محتااوا ی  آرای صورت »مصرّوو است؛  عنی ملاصدرا بهدهد که تما، ا ن موارد بهمی
دنباو تصر ب بر نا،  ا آثار غزالی  به نا،  ا آثار وی تصر ب کرده است و در آنجا که از القا  وی  اد کرده  به

 است.  غزالی 

 . بررسی مبانی و روش ملاصدرا و غزالی  2

آ د؛ چراکه وی ا ن نظر ه را نقطاام او  نظر م وحدت شخصی وجود از آرای مهم ملاصدرا به شمار می

 
ماا  قصار العقال  لولا ة. مانند ا ن عبارت: »قاو الشیخ الفاضل الغزالی اعلم أنه لا جوز فی طور الولا ة ما  قضی العقل باستحالته نعم  جوز أن  ظهر فی طور ا1

مان أن  خاطاب فیتارک و جهلاه.و صادرالد ن شایرازی   بین ما لا ناله العقل فهو اخس عنه بمعنی أنه لا درک بمجرد العقل و من لم  فرق بین ما  حیله العقل و
 .323-2/322  الحکمة المتعالیة فی الأسرار العقلیة الاربعة

علم کیفیة الوزن به من أنبیائاهع   هو میزان معرفة الله سبحانه و معرفة ملائکته و کتبه و رسله و ملکه و ملکوته لی یزان. مانند ا ن عبارت: »و اعلم  قینا أن هذا الم2
فة لهم طر ق في المعرکما تعلموا هم من ملائکته فالله هو المعلم ابوو و الثاني جبرئیل و ثالث المعلمین هو الرسووعص  فالخلق کلهم  تعلمون من الرسوو ما 

 .182 مجموعة رسائل الإمام الغزالی،؛ غزالی  208 اسرار الآیات،؛ صدرالد ن شیرازی  307-306  مراتیح الغیبسواه.و صدرالد ن شیرازی  
لًا و نفساً و حساً عق. مانند ا ن عبارت: »فانظر  ا إنسان إلی الحکمة الإلهیة کیف جعل هذه المراتب من الوجود و الطبقات فی ذاتک  فخلق فیک شبه الإبداعی 3

فإذن الفرق بین علو، ابنبیاء و ابولیاء و بین جمهور العلماء و الحکماء   أتی من با  الحاواس و بدناً ... و مدخل هذه الإخبارات و الإنذارات هو البا  الباطن  
 .488-486  المبدأ و المعادرالد ن شیرازی  المفتوحة إلی عالم الملک. هذا تما، ما لخصناه من کلا، بع  أئمة العلم و الشر عة... .و صد
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اگرچااه  1آن توانسته اساات بااه تکمیاال فلساافه و اتمااا، دانااش بپااردازد. واسطمداند که بهحکمت خو ش می
و ژه اصالت وجود به اثبات تشکیک وجود پرداختااه اساات  امااا وی ملاصدرا براساس مبانی فلسفی خود به

د گر  ملاصدرا براساس اصالت وجود پس عبارتداند. بها ن د دگاه را مغا ر با وحدت شخصی وجود نمی
وی برای اثبات نظر هٔ وحاادت  2رسد.از تمهید وحدت تشکیکی وجود به اثبات وحدت وجود و موجود می

سفی از طر ق تحلیل مفهومی رابطم وجودی »علیّتو و بازگرداندن آن به »تجلّی روش فلشخصی وجود  به
  3و شأنیّتو به اثبات ا ن مسئله پرداخته است.

بااه اعتقاااد غزالاای   اسففرارملاصدرا پس از تبیین د دگاه و ژۀ خو ش در خصوص ا ن نظر ه  در کتااا   
احیففاع علففوم و ژه در خی از آثااار خااود بااهغزالی نیز در بر 4بر وحدت شخصی وجود اشاره کرده است.مبنی

ملاصدرا از ا ن مسئله به »اتحاد وجااود و  5  به ا ن نظر ه با عنوان »فنای در توحیدو اشاره کرده است.الدین
کااه غزالاای از آن بااا عنااوان درحالی  6موجودو  »توحید الخاصیو و »وحدت شخصیو تعبیر کاارده اساات 

توحید به شاامار آورده اساات   کند و آن مرتبه را برتر ن مرتبمعبیر می»توحید الخواصو و »فنای در توحیدو ت
شااود و در ا اان مرتبااه  جااز خداونااد را موجااود چیااز جااز حااق فااانی میکه در آن صاحب معرفت از همه  

روش غزالاای بیشااتر بااهشیوۀ غزالی در ا ن مسئله عرفانی است  امااا خااالی از اسااتدلاو نیساات.   7داند.نمی
با استناد به آ ات و روا ات  سعی در تبیین توحید اهل الله دارد. ازنظر وی  عرفا با ارتقا از شهودی و قلبی و  

بینند کااه در دار وجااود  جااز بین میکنند و با چشم حقیقتسوی حقیقت  معار  خود را کامل میمجاز به
ده است: »هر چیزی  جز خداوند متعاو حقیقت د گری نیست. غزالی در ا نجا به ا ن آ م قرآن نیز استناد کر

گیرد که هر چیزی جز وجه الهی از ازو تا ابد باطاال و نااابود و بر طبق آن نتیجه می  8وجه الهی نابود استو
اساس  هر چیزی  جز خداوند متعاو هرگاه ذات توان جز ا ن حقیقت را تصور کرد. برا ناست؛ چراکه نمی

و هرگاه از آن جهاات کااه وجااود خااود را از اوو تعااالی مح  است آن را »من حیث ذاتهو اعتبار کنیم  عد،
کند ملاحظه کنیم  از جهت ذاتش موجود نیست؛ بلکه از آن جهت موجود اساات کااه آفر ننااده در افت می

 
 .2/292  الأسرار العقلیة الاربعةالحکمة المتعالیة فی . صدرالد ن شیرازی  1
 .1/71  الحکمة المتعالیة فی الأسرار العقلیة الاربعة. صدرالد ن شیرازی  2
 . 301-2/299  الحکمة المتعالیة فی الأسرار العقلیة الاربعة. صدرالد ن شیرازی  3
 .325-2/323  الحکمة المتعالیة فی الأسرار العقلیة الاربعة. صدرالد ن شیرازی  4
 . 159 /عالجزء الثالث عشر  5  الدین علوم  یاعاح. غزالی  5
 . 326 2/318؛ 1/71  الحکمة المتعالیة فی الأسرار العقلیة الاربعة. صدرالد ن شیرازی  6
 .20-18  غزّالی فارسی یبمکات؛ غزالی  159-158 /الثالث عشر  عالجزء 5  الدین علوم  یاعاح. غزالی  7
  . 88وجههو عقصص:  . »کلّ شیء هالک إلّا 8
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غزالاای در ا اان اسااتدلاو    1دهد. بنابرا ن  موجود حقیقی منحصر در وجااه خداونااد اساات.بدان وجود می
کند تا آنچه را کااه عرفااا در بااا  انحصااار دهد. وی سعی میهم قرار میای از عقل و شهود را در کنار  آمیزه 

ای عقلاای شاایوه اند  با کمک برهان »وجود نفسی و وجود غیریو بهتعالی مشاهده کردهوجود در وجود حق
دانااد  الوجود بالااذات میالوجود را واجاابطور که واجبمبرهن سازد. غزالی با استفاده از ا ن برهان همان

وی همچون ملاصدرا  2الوجود بالذات به شمار آورده است.الوجود  واجبقات را نیز نسبت به واجبمخلو
شود. غزالی باار آرا د و از ا ن حیث به روش ملاصدرا نزد ک میاستدلاو خود را به ز ور آ ات قرآنی نیز می

و  عرفانی به »آسمان حقیقتو حرکت و عر  ا ن نکته تصر ب کرده و دستیابی به ا ن معنا از توحید را نتیجم
عرفان علمی است و باارای   کند که ا ن حالت برای برخی از عرفا نتیجمدانسته است. وی همچنین اشاره می

  3رسند.سبب آن عرفا از کثرت کلی به وحدت مح  میذوق و شهود عرفانی است و به گروهی د گر نتیجم
روش وجود براساس مبانی فلسفی خاص خود و بهبنابرا ن  اگرچه ملاصدرا در مسئلم وحدت شخصی  

منزلاام پلاای باارای رساایدن بااه آن اساات؛ عقلی استدلاو کرده است  استدلاو وی مقدمهٔ کشف و شهود و به
 قین بالاتر از برهان دانسته و برهان را راهاای باارای رساایدن بااه مشاااهده   چراکه وی مقا، مکاشفه را در افادۀ

روش شااهودی بااه حقیقاات ا اان مساائله براساس مبانی عرفانی خود و بااه  همچنین غزالی که  4شمرده است.
دست  افته است  استدلاو عقلانی نیز اقامه کرده است و مانند ملاصدرا مؤ دات نقلی از آ ااات و روا ااات 

رغم اختلاف مبانی ملاصدرا و غزالی در ا ن مسئله  از حیااث روش در تأ ید مسئله آورده است. درنتیجه  به
 نظر وجود دارند. کنند  اتفاقی که در تحقیق ا ن مسئله دنباو میو اهداف

اند که نظر م ملاصدرا در اثبااات وحاادت شخصاای وجااود منطبااق باار برخی پژوهشگران نیز نشان داده
باار های عرفااای شااامخ را منطبااق باار د اادگاه خااود مبتنید دگاه عرفا در ا ن مسئله است و ملاصدرا د دگاه

البته در ا ن پژوهش به د دگاه غزالی اشاره نشااده اساات  امااا   5به شمار آورده است.وحدت وجود و موجود  

 
المشاهدة العیانیّة . عین عبارت غزالی چنین است: »حقیقة الحقا ق: من ههنا  ترقی العارفون من حضی  المجاز إلی ذروة الحقیقة و استکملوا معراجهم فرأوا ب1

ات بل هو هالک أزلًا و أبداً إذ لا تصوّر إلا کذلک فاإن کالّ شایء وجود إلّا الله و »أنّ کلّ شیء هالک إلّا وجههو بنّه  صیر هالکاً فی وقت من ابوقأنّ لیس فی ال
 فی ذاته بل من الوجه الاذّی  لای سواه إذ اعتبرت ذاته من حیث ذاته فهو عد، مح  و إذا اعتبر من الوجه الذّی  سری إلیه الوجود من ابوّو الحق رئی موجوداً لا

 .12-4/11  ة رسائل الامام الغزالیمجموع موجده فیکون الموجود وجه الله فق .و غزالی  
 .345-344 معیار العلم فی فن المنطق،. غزالی  2
د إلا الواحد الحق  لکن مانهم مان کاان لاه هاذة . عین عبارت غزالی چنین است: »العارفون بعد العرو  إلی سماء الحقیقة اتفقوا علی أنهم لم  روا فی الوجو3

 .  4/12  مجموعة رسائل الامام الغزالیه ذوقاً و حالًا و انتفت عنهم الکثرة بالکلیّة و استغرقوا بالفردانیّة المحضة.و غزالی  الحالة عرفاناً علمیاً و منهم من صار ل
 .  2/315  الاربعةالحکمة المتعالیة فی الأسرار العقلیة . صدرالد ن شیرازی  4
 .109-106. حسینی شاهرودی  وطندوست  »وحدت وجود از نگاه ملاصدراو  5
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عربی  قونوی  عطااار  فردوساای و خواجااه عبداللااه ملاصدرا پس از استناد به اقواو عرفای شامخ؛ چون ابن
 هاو  سااخنان غزالاای را در تأ یااد د اادگاهانصاری  در بحث از »عدمیت ممکنات از جهت ماهیت اعیان آن

طور کااه برخاای از بنااابرا ن  همااان 1خود نقل کرده و غزالی را در زمرهٔ عرفای شامخ بااه شاامار آورده اساات.
های و در نامه  احیاع علوم الدین   مشکاة الأنوارشیوۀ غزالی در  اند   پژوهشگران نیز به ا ن مطلب اشاره کرده

قرآن است و اگرچه در ا ن  نی و طر قمکردن بین معارف عرفافارسی او حاکی از شیوهٔ خاص غزالی در جمع
خورد  اما ا ن شیوه در قالب معااارف اساالامی  ها ی از فلسفهٔ نوافلاطونی نیز به چشم میشیوۀ غزالی نشانه

بنابرا ن  هرچند شیوۀ غزالی در ا ن مساائله  2تفکر نوافلاطونی و براساس مبانی د نی و عرفان اسلامی است.
چراکه در نظا، نوری غزالاای اگرچااه بااه اصااطلاو    3است  اما با آن  کی نیست؛به شیوۀ نوافلاطونی نزد ک  

وحدت وجود تصر ب نشده است  اما مفهو، و معنای آن در آرای غزالی آمده است  مانند ا ن سخن غزالی: 
الوجود در مثاااو زاااهری همچااون نساابت نااور بااا خورشااید »هرآنچه در وجود است  نسبت آن با واجااب

عبارت تصر ب شده است که نسبت عالم به خالق آن  همچون نسبت نور به خورشید است  در ا ن  4است.و
ها از عد، را نفی کرده  به مفهو، وحدت وجود اشاره کاارده که کثرت موجودات و خلقت آنو غزالی درحالی

م را تنهااا گیاارد و موجااودات عااالاست. البته غزالی در ا ن اشاره  وحدانیت و تعالی ذات الهی را در نظر می
  5تجلیات اسما و صفات الهی به شمار آورده است.

 های ملاصدرا از آرای غزالی  . بررسی استفاده3

ملاصدرا پس از استدلاو بر نظر هٔ وحدت شخصی وجود به تبیین و تحلیل ا اان نظر ااه بااا اسااتفاده از 
 د: کنآرای غزالی پرداخته است. ملاصدرا ا ن تحلیل را در طی سه مرحله ذکر می

 . کثرت ممکنات1. 3
وحدت شخصی در خصوص  پردازد که د دگاه عرفا در مسئلمملاصدرا به تبیین و تحلیل ا ن مطلب می

معنای آن است که ممکنات  ما سااوی ها نیست؛ بلکه بهوجود و آثار آنمعنای عد،نفی وجود از ممکنات به
بودن  وجود ممکنات آن است که مااا سااوی ز اعتباریالله  وجود ذاتی و مستقل ندارند. ازنظر  عرفا  منظور ا

 
 .342-2/333  الحکمة المتعالیة فی الأسرار العقلیة الاربعة. صدرالد ن شیرازی  1
 .  246-245  فرار از مدرسهکو   . زر ن2
ةو»الغزالی و مصادرة الیوناناو به پژوهش ز ر مراجعه شود: بدوی   مشکاة الأنوارژه در و  های نوافلاطونی در آثار غزالی  بهدر خصوص ر شم اند شه.  3  229  یاّ
-237. 
 .4/14  مجموعة رسائل الامام الغزالی . غزالی 4
 .95  عربیوحدة الوجود من الغزالی إلی ابن. نک: راشد  5
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انااد  همااین حیثیاات الله از نوعی تعیّن وجودی برخوردار است. ملاصدرا آنچه را که عرفا »عاادمیو نامیده
ای از وجود ندارنااد. ملاصاادرا اسااتدلاو ا اان نگاارش عرفااانی را ا اان داند که از ا ن حیث بهره ممکنات می

جود از ممکن  امر ممکاان در واقعیاات خااارجی جااز از طر ااق انتاازا   ذهناای داند که بعد از جداشدن ومی
متحقق نیست. بنابرا ن  اگرچه حقیقت وجودی ممکنات در خار  از ذهن متعدد است  اما منشااأ وجااود و 

هاست؛ چراکه ها امری واحد است. پس ملاحظهٔ موجود ت ممکنات  غیرملاحظهٔ تعدد آنملاک تحقق آن
   1هاست  اعتباری است.ها  که ناشی از تعیّن آنیقی است  اما تعدد آنها حق موجود ت آن

تحلیل ملاصدرا در ا ن استدلاو  براساس اصالت وجود است. ملاصدرا با اتخاذ مبانی فلسفی بر ا اان 
حقیقت شهودی عرفانی دلیل آورده است که کثرت ممکنات  اعتباااری اساات و وحاادت ممکنااات  اصاایل 

دهد که حکم عقل بااه کثاارت ممکنااات روش تحلیل فلسفی نشان میا ن مطلب  بهاست. وی پس از بیان  
ها نداشته باشد در کلا، عرفا نیااز آمااده اساات. وی در تأ یااد ا اان ای که منافات با وحدت حقیقی آنگونهبه

 ن دهد که ملاصدرا امطلب به کلا، غزالی با عنوان »صاحب الإحیاءو اشاره کرده است. ا ن تعبیر نشان می
»ازجمله متونی که بر اتصاف حقیقت موجودات  غزالی نقل کرده است:   احیاع علوم الدینمطلب را از کتا   

ها منافات نداشته باشد  کلا، »صاحب احیاءو بعد از ای با وحدت حقیقی آنگونهبه کثرت تصر ب دارد  به
، توحید آن است که در دار وجود  جز چهار  گو د: مرتبمگانه در توحید است  در آنجا که میبیان مراتب سه

کننااد؛ صااورت فنااای در توحیااد درک میصد  قین است که صوفیه آن را به  وجود  واحد نبیند و ا ن مشاهدۀ
بیند؛ به ا ن معنا که  از د دن خود بیند  خود را نیز نمیچراکه در ا ن مقا، ازآنجاکه تنها  ک وجود واحد می

  2شود.ونیز فانی می
طورکلی  فنااای عرفانی فنا در کلا، غزالی نازر به مقا، فلسفی »وحدت شخصی وجودو است. بهتعبیر  

شدن نفس انسااان . فنا از صفات نفس که تحقق آن از خالی1صوفیانه در آثار غزالی در سه معنا آمده است:  
و درنتیجااهٔ . فنا از شهود ذات خود و جهان که فنا از خااود اساات 2از صفات مذمو، و عیو  خو ش است؛ 

. فنا از وجود نفس و جهااان 3شود؛ استغراق در مشاهدهٔ خداوند متعاو و غفلت از ما سوای حق حاصل می
که فنای وجودی است؛ به ا ن معنا که  دو وجود  وجود خدا و جهان  تحقق ندارد؛ بلکه تنهااا  ااک وجااود 

نای صااوفیانه در اند شااهٔ غزالاای ازنظر  برخی پژوهشگران  ف 3هست که باطن آن حق و زاهر آن خلق است.
 

  . 2/321  ةالحکمة المتعالیة فی الأسرار العقلیة الاربعصدرالد ن شیرازی  . 1
مجموعفة ؛ غزالای  170-1/169  مجموعفه رسفائل فلسفری؛ صدرالد ن شیرازی  2/323   الحکمة المتعالیة فی الأسرار العقلیة الاربعة. صدرالد ن شیرازی   2
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معنای دو،؛  عناای »فنااا از شااهود ذات خااود و معنای سو،؛  عنی »فنای وحدت وجودیو نیست  بلکه بهبه
های غزالی گو ای آن است که منظور از فنا دقیقاً معنای سو،؛  عنی فنااای اما تصر ب عبارت  1جهانو است 

دهااد فارسی دربارۀ معنای حقیقی توحید نیز نشان می  وجودی است. اشکاو و نقد سخن غزالی در مکاتیب
ها بر معنای دو، از فنااا؛  عناای فنااای همین معنای سو، از فنا مورد سؤاو و اشکاو بوده است؛ چراکه ا ن نقد

معنااای   بااه  احیففاغزالاای در جااای د گااری از کتااا     2شود.شهودی که مورد اتفاق صوفیان است  وارد نمی
نای دو، از فنا؛  عنی فنای وحدت شهودی است  اشاره کرده اساات و آن را نگاااه بااا مورداتفاق صوفیه که مع 

شدن از خااود و از غیرخاادا چشم توحیدی دانسته است که صوفیه از ا ن حالت به »فنای نفسو؛  عنی فانی
  3کنند و درنتیجم آن  جز خداوند متعاو را نخواهد د د.تعبیر می

منافات کثاارت ممکنااات بااا وحاادت بر عد،ر تأ ید د دگاه خود مبنیبه سخنان غزالی د  ملاصدرااستناد  
ها بیانگر آن است که مقصود از فنا در ا نجا فنای وجودی است  هرچند ا اان حقیقاات از طر ااق حقیقی آن

کشف و شهود حاصل شود. ملاصدرا در ا ن بحث در پاسخ به ا ن اشکاو که اگاار گفتااه شااود کااه چگونااه 
که آساامان و زمااین و سااا ر اشاایای محسااوس را مشاااهده بیند درحالیی واحد میانسان موحد تنها موجود

کند  ا ن مطلب را »غا ت علم مکاشفهو به شمار آورده است. ازنظر  وی  کثاارت موجااودات مربااو  بااه می
که انسان موحد در نگاه به آسمان و زمین گذارند  درحالیکسانی است که در نگاه خود بین اشیا تفاوت می

ملاصاادرا از  4آورد.چیز را در حکم شیئی واحد به شمار ماایگذارد  بلکه همها ر موجودات تفاوت نمیو س 
دهد که باااور بااه وحاادت گیرد که ا ن مطلب دلالت بر وجود ممکنات دارد و نشان میا ن بحث نتیجه می

  5بودن ممکنات نیست.مح معنای محو کلی و عد،وجود  به
 د و وجود مجازی ممکنات . وجود حقیقی خداون2. 3

وحدت شخصی وجود به آرای غزالی استناد کاارده اساات  در   د گری که ملاصدرا بر طبق نظر م  مسئلم
بحث از »انحصار وجود حقیقاای در ذات خداونااد متعاااوو و بااالتبع »وجااود مجااازی ممکناااتو اساات. 

ها و زمااین نور: »خداوند نور آساامان  و تفسیر آ هٔ   مشکاة الأنوارملاصدرا با استناد به سخن غزالی در کتا   
دربارهٔ موجود حقیقی  با استناد به نظا، »نور و زلمتو و »وجود نفسی و غیریو به اثبات انحصار   6استو
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به ا نکه نور بااه زهااور و وجود در »وجود خداوند متعاوو پرداخته است. استدلاو وی چنین است: »باتوجه
مح  نیست؛ چراکااه تار ااک را از نست که هیچ زلمتی شد دتر از عد،گردد  با د داابصار عبینا ی  بر می
کااه بخشد  درحالیشدنی نیست و شخص بیننده به شیء مبصَر وجود نمید دهاند که آن جهت تار ک گفته

سبب غیرخود علغیره  موجود نیست  چگونه بیننده  خود موجود است. پس آنچه که برای خود علنفسه  و به
خود زاهر است قرار نگیردن پس شیء خودیمح  نداشته باشد و در مقابل وجود  که به  استحقاق زلمت

  1مادا، که زاهر نباشد  وجود آن برای غیر است. بنابرا ن موجود  تنها خداوند متعاو است.و
ملاصدرا با استناد به ا ن سخن غزالی  نور مطلق  ا وجود حقیقی را منحصر در وجود خداونااد متعاااو 

خود زاهر است  وجود حقیقی خداوند متعاااو خودیند؛ چراکه تنها وجودی که وجود بذاته دارد و بهدامی
نوعی بین شیوهٔ استدلاو عقلاای مشااائی و شاایوهٔ است. ملاصدرا در ا ن استدلاو با استناد به سخن غزالی به

 عرفان اشراقی جمع کرده است.  
را نقاال  احیففاعدهااد و آرای غزالاای در کتااا  تعماایم میملاصدرا ا ن استدلاو را به افعاو و آثااار الهاای 

هااا کند: »هرکس بصیرتش ز اد شده و نیتش ضعیف نشده باشد  چنین شخصی در حاو اعتااداو در کارمی
تنها خداوند را خواهد د د و غیر او را نخواهد شناخت و خواهد دانست که دار وجود  جااز خداونااد متعاااو 

از قدرت الهی است که تابع وجود اوساات. لااذا ا اان افعاااو  وجااود حقیقاای ای  نیست و افعاو او نیز نشانه
سبب اوست. کساای کااه ندارند؛ بلکه وجود حقیقی تنها از آن واحد حقی است که وجود تمامی افعاو نیز به

چنین حالتی داشته باشد  هیچ فعلی را نخواهد د د جز آنکه در آن  فاعل ]حقیقی[ را خواهد د د و فعاال را 
هااا را از آن جهاات کااه جهت که آسمان و زمین و حیوان و درخت است لحاظ نخواهد کرد  بلکااه آناز آن  

  2همگی فعل خداوند هستند خواهد د د  پس نگاهش از آن فعل به غیر آن نخواهد بود.و
تر ن نتا   باااور بااه وحاادت شخصاای وجااود نقل از غزالی به  کی از مهمها بهملاصدرا در ا ن عبارت

بیند؛  عنی در هر چیاازی کااه ده است که بر طبق آن موحد حقیقی  جز خدا و افعاو و آثار او را نمیاشاره کر
 نگرد. نگرد  آن را از آن جهت که فعل خداست میمی

 
ماوات  وَ  شاکاة ابناوار فای تفسایر قولاه تعاالیفی م  شده ملاصدرا از غزالی چنین است: »قاو الشیخ المحقق محمد الغزالی. عین عبارت نقل1 ورُ الساا هُ ناُ »اللاا

و ض 
ر 
َ إلیه وصاوو ما عرفت أن النور  رجع إلی الظهور و الإبصار و مراتبه فاعلم أنه لا زلمة أشد من کتم العد، بن المظلم سمی مظلما بنه لیس للإبصار   مهاب 

الظلماة و فای مقابلاة ی نفسه و الذی لیس بموجود لا لغیره و لا لنفسه کیف لا  ستحق أن  کاون هاو الغا اة فای إذ لیس المبصر موجودا للمبصر مع أنه موجود ف
  مجموعة رسائل الإمام الغزالی؛ غزالی  23  ایقاظ النائمین ء ما لم  ظهر لغیره فالموجود هو الله تعالی انتهی.و صدرالد ن شیرازی الوجود فهو الظاهر فإن الشی

275-276. 
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 1دانااد اساس  سخن برخی پژوهشگران که معتقدند غزالی وحدت حااق را وحاادت حقیقاای نمیبرا ن
آرای غزالی است؛ چراکه هاام تصاار حات مکاارر غزالاای و هاام توجه به تما، سخن ناصوا  و ناشی از عد،

دهد که غزالاای حااق را واحااد بااه وحاادت های فراوان ملاصدرا به آرای غزالی در ا ن مسئله نشان میاستناد
وحدت شخصاای وجااود  حقیقاات را منحصاار در  ااک واحااد حقیقاای   داند و با استناد به نظر محقیقی می

وجودات از جهت نسبتی که با واحد حقیقی دارند در وجود او مندر  هستند ای که تمامی مگونهداند  بهمی
هااا هااای موجااودات اساات و ا اان کثرتو ا ن وجود واحد حقیقی در عین بساطت خود  مشتمل باار کثرت

  2ها ی از آن حقیقت واحد وجودی هستند.زواهر و پرتو
ساابب خداونااد ندو و »وجود تمامی افعاو بهبر ا نکه »افعاو  وجود حقیقی ندارالبته نظر هٔ غزالی مبنی

آورد  اما ا ن جبرگرا اای جبرگرا ی را به ذهن می به توحید الخاصی بدان معتقد است  شبهماستو که باتوجه
نوعی جبر عرفانی است و با جبر کلامی متفاوت است. به همین دلیل است که غزالی در خصااوص نساابت 

عنوان  کی از نتا   ا اان عقیااده ای دارد که بعد از ا ن بهصیو د دگاه و ژه ارادهٔ انسان و باور به »توحید الخا
 توضیب خواهیم داد. 

شود؛ بلکه به افعاااو اعتقاد غزالی دربارهٔ ا نکه هر فعلی فعل خداوند است  تنها شامل افعاو ارادی نمی
ارد. ملاصدرا به ا ن سااخن شمکند. وی برطبق آن تما، عالم را فعل خداوند متعاو میطبیعی نیز سرا ت می

غزالی نیز استناد جسته است: »و تما، عالم  تصنیف خداوند متعاو است؛ پااس هاارکس باادان بنگاارد از آن 
جهت که فعل خداوند است و از آن جهت آن را دوست بدارد  تنها به خداوند نگر سته است و تنهااا عااارف 

جهت که  ک انسان است نخواهد د ااد  بلکااه از   به خداوند و عاشق خداوند بوده است  بلکه خود را از آن
توان گفت که فانی در توحیااد شااده نگرد که بندهٔ خداست. پس ا ن شخص کسی است که میآن جهت می

  3است و از خود نیز فانی شده است.و
کند  وجود ممکنات را مجازی و ملاصدرا برطبق استدلالی که بر انحصار وجود در ذات الهی اقامه می

گیرد که وجود عنور  حقیقی »زاهرٌ بذاتااه و آورد. وی براساس استدلاو ذکور نتیجه میبه شمار می  زهوری
شوند و اگر زهور آن مند میسبب نور  سا ر موجودات نیز از نور و زهور بهره مظهرٌ لغیرهو است و بنابرا ن به

شااد؛ چراکااه از وجااود نمینور بالذات برای ذات خود و باارای غیرخااود نبااود  هاایچ موجااودی برخااوردار  
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ملاصاادرا از ا اان اسااتدلاو نتیجااه   1ای از وجود و نااور ندارنااد.حسب ذات خود بهره موجودات امکانی  به
ای از وجود خود معدو، است و بهره خودیگیرد که وجود ممکنات  وجود حقیقی نیست؛ بلکه ممکن بهمی

باره به آ م: »هرچیزی جز وجه الهی نااابود اند و درا ندعنور  ندارد. وی ا ن عدمیت ذاتی را از ازو تا ابد می
کند و در وصوو به ا ن نتیجه کند و سپس سخن غزالی را در تفسیر عرفانی ا ن آ ه نقل میاستناد می  2استو

نیز به سخنان غزالی استناد جسته است: »غزالی با اشاره به تفسیر ا ن آ ه در هنگا، توصاایف عارفااان چنااین 
پس با مشاهدهٔ عینی د دند که هیچ موجودی جز خداوند نیست و هرچیزی جز وجه خداونااد   عبارتی دارد:

نابود و باطل است  نه ا نکه در  ک وقت و دورهٔ زمانی نابود باشد؛ بلکه از ازو تا ابد نابود است...؛ چراکااه 
ر افت وجودش از مح  است و هرگاه از جهت دخود اعتبار کنیم  عد،خودیهرچیزی هرگاه ذات آن را به

اوو تعالی لحاظ کنیم  موجود است. ]وجود آن شیء[ از جهت ذاتش نیست؛ بلکه از آن جهاات اساات کااه 
دهد  بنابرا ن فق  »وجه خداوناادو موجااود اساات. پااس هرچیاازی دو جهاات دارد: آفر ننده بدان وجود می

دو، اساات و بااه اعتبااار جهت نفسی و ذاتی و جهت غیری عإلی ربّی . آن چیز به اعتبار جهاات نفساای  معاا 
جهت غیری عإلی ربّی   موجود است. درنتیجه  هیچ موجودی جز خداوند متعاو نیساات و هرچیاازی جااز 

  3»وجهو خداوند از ازو تا ابد نابود و باطل است...و
هااا بااا بودن و ممکنات و »وجااه ارتبااا  آنملاصدرا از استدلاو غزالی دربارهٔ »وجه ذاتی عجنبهٔ عدمی

بودن گیرد که سخنان غزالی تصر ب در وجود مجازی ممکنات و اعتباریهٔ وجودی و نتیجه میواجب عجنب
 طور که وجود حقیقی منحصر در ذات خداوند متعاو است. هاست  همانآن

تعالی با اسااتناد بااه ارتبا  ممکنات با وجود حقیقی حق  ملاصدرا در ا نجا پس از بحثی مختصر دربارۀ
  وجود ممکنات را در ذات خود غیرمستقل و وابسااته بااه غیاار مشکاة الأنوارغزالی در  نظر هٔ توحید خاصی  

 مشففکاة الأنففوارباااره بااه کااار باارده اساات: »غزالاای در دانسته است و تعبیر عرفانی »لا هو إلا هااوو را درا ن

 
 .  23  ایقاظ النائمین. صدرالد ن شیرازی  1
  . 88. »کلّ شیء هالک إلّا وجههو عقصص: 2
أزلا و أبدا و کفااک فای هاذا ابمار  است: »و فی کلا، المحققین إشارات واضحة بل تصر حات جلیة بعدمیة الممکناتشده ملاصدرا چنین  . عین عبارت نقل3

هَهُ.و: »کُلُّ شَي  قوله تعالی لاا وَج  كٌ إ  رأوا بالمشاهدة مشیراً إلی تفسیر هذه الآ ة عند کلامه فی وصف العارفین بهذه العبارة: ف  زالیقاو الشیخ العالم محمد الغ  ءٍ هال 
ء إذا  کذلک  فإن کال شایالعیانیة أن لاموجود إلا الله و أن کل شیء هالک إلا وجهه لا أنه  صیر هالکاً فی وقت من ابوقات بل هو هالک أزلا و أبدا لا تصور إلا

ی موجودا لا فی ذاته لکن من الوجاه الاذی  لای موجادة هو فهو عد، مح  و إذا اعتبر من الوجه الذی  سری إلیه الوجود من ابوو الحق رأ اعتبر ذاته من حیث  
إلا الله فإذن  ء وجهان: وجه إلی نفسه و وجه إلی ربه فهو باعتبار وجه نفسه عد، و باعتبار وجه ربه موجود. فإذن لاموجودفیکون الموجود وجه الله فق . فلکل شی

؛ 15  ایقفاظ النفائمین؛ صدرالد ن شایرازی  2/342 الحکمة المتعالیة فی الأسرار العقلیة الاربعةء هالک إلا وجهه أزلًا و أبداً... .و صدرالد ن شیرازی   کل شی
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ی درستی که »کل موجوداتو نور اوست  بلکه او »کل موجوداتو است و هاایچ هو اات و ذاتاا گو د: بهمی
طور که هیچ معبودی جز او نیساات  پااس »لا إلااه إلا هااوو صورت مجازی نیست  همانبرای غیر او جز به

نوعی موجود است و مااورد اشاااره عهیچ »او یو جز »اوو نیست ؛ چراکه »اوو عبارت از چیزی است که به
  1وی اوست.وس گیرد. بنابرا ن  هر چیزی که مورد اشاره قرار دهیم  درحقیقت اشاره بهقرار می

رسااد کااه ماسااوای حااق  »حقیقت نااورو بااه ا اان نتیجااه می  ملاصدرا با استفاده از نظر هٔ غزالی دربارۀ
تعالی هستند. ملاصدرا همچنین آرای غزالاای در وجودی مجازی دارد و ممکنات همچون پرتوی از نور حق

را نقاال کاارده  2و غیرحقیقاای خصوص تقسیم وجود به »ما لذاتهو و »ما لغیرهو؛  عنی اقسا، وجااود حقیقاای
گیرد که ممکنات  مظاهر وجودند؛  عنی وجود زلی و مجازی دارنااد و اسااتعاره است و برطبق آن نتیجه می

جو ااد کااه: »لاإلااه إلا آ ند. ملاصدرا به ا ن سخن مشهور غزالی نیز استناد میاز وجود حقیقی به شمار می
خواص است.و وی دلیل ا نکه »لا إله إلا هوو توحید خواص الله  توحید عوا، است و لا هو إلا هو  توحید  

تر است و به فرد ت مح  تر و دقیقتر  حقیقیتر  عا،تر  خاصداند که ا ن توحید کاملاست را در ا ن می
تر است. ملاصدرا برطبق نظر غزالی ا ن حقیقت را مااورد اتفاااق اهاال تعالی نزد ک و وحدانیت مح  حق

تعبیر غزالی بااه »لا   3د؛  عنی همان کسانی که خلاصم بندگان حقیقی خداوند هستند.دانکشف و شهود می
اشاره بااه ا اان  4هو إلا هوو که آن را توحید الخاصی  ا توحید اهل »خواص الخواصو به شمار آورده است 

فاده ای درحقیقت اشارهٔ به اوساات. برخاای پژوهشااگران از ا اان نکتااه اسااتمعناست که هرگونه اشاره و کنا ه
اند و برطبق آن بین قوو بااه »توحیااد الخاصاایو و »وحاادت وجااودو در اند شاام غزالاای پیونااد برقاارار کرده
   5اند.کرده

 . نتایج حاصل از تحلیل آرای غزالی 4

 
الحقیقی علی الوجه د کرده  چنین است: »انک اذا عرفت ان الممکنات کلها موجودة بالارتبا  بالوجود . عین عبارتی که ملاصدرا در ا نجا به سخن غزالی استنا 1

خاصااً و الخاص فقد عرفت ان للموجودات من حیث انها موجودة جهة واحدة هو الوجود الحقیقی الذی به  رتب  جمیاع الموجاودات مان الممکناات ارتباطااً 
یقیا بل کانها نعت من نعوته و لیست هی اشایاء لک الموجودات بانفسها و لا کون اموراً مبا نة لذات الوجود الحقیقی تبا ناً حقانتساباً مخصوصاً بحیث لا ستقل ت

 نة له بالکلیاة قاً و  کون مبا بانفسها بل لعلها فی هو اتها تابعة للغیر فلا مکن ان  شار الیها اشارة عقلیة مستقلة بحیث  کون ممتازة فی تلک الاشارة عن الغیر مطل
فی مشکوة ابنوار ان الکل نوره بل هو الکل بل لاهو ة لغیره الا بالمجاز کما لا الاه  هو قاو الغزالیو لهذا قیل الهو المطلق هو الموجود الحقیقی لاغیر فلا هو الا 

مجموعه رسفائل اشرت الیه فهو بالحقیقة اشارة الیه.و صدرالد ن شیرازی  الا هو فلا هو الا هو لان هو عبارة عما الیه الاشارة کیف ما کان و الاشارة الیه بل کل ما 
 .179-1/178  فلسری

 . 345-344  معیار العلم فی فن المنطق. غزالی  2
 .276-275  مجموعة رسائل الإمام الغزالی؛ غزالی  1/181   مجموعه رسائل فلسری. صدرالد ن شیرازی  3
 .4/14  الیمجموعة رسائل الامام الغز. غزالی  4

5.Treiger  Monism and Monotheism   14-15.  
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های آن به ها و تبیینملاصدرا بر پا م مبانی فلسفی خود و با استناد به آرای غزالی در ا ن مسئله و تحلیل
هااا در پرتااو  ا اان نظر ااه آشااکار لسفی  عرفانی و کلامی پرداخته است کااه حقیقاات آنحل برخی مسائل ف

 شود:  می
 داشتن همهٔ موجودات. معرفت1. 4

ی هسااتند   ملاصدرا با استفاده از ا ن سخن غزالی که موجودات ما سوی الله دارای وجود زهااور و زلااّ
ارای عقاال هسااتند و راجااع بااه پروردگااار خااود نوعی دآورد که همهٔ موجودات  بااها ن نتیجه را به دست می

کلا، او هستند. ملاصدرا   جماو او و شنوندۀ  شناخت دارند و به تسبیب او مشغوو هستند و غرق در مشاهدۀ
شااود کااه آ اام پردازد و معتقااد میاساس به تفسیر عرفانی آ ات قرآنی که دلالت بر ا ن مطلب دارند میبرا ن

ارد: »چیزی نیست جز آنکه به تسبیب حمد الهاای مشااغوو هسااتند  امااا شااما ذ ل  اشاره به همین مطلب د
پذ ر نیست. ازنظاار وی  ا اان چراکه تسبیب و تقد س بدون شناخت امکان  1کنیدو؛تسبیب ا شان را درک نمی

 نیز دلیل 2شودوآ هٔ قرآن: »همانا امر الهی چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند تا بگو د باش  موجود می
کننااد و آشکاری بر ا ن حقیقت است که همهٔ موجودات دارای شعور هستند و پروردگااار خااود را تعقاال می

اناادازهٔ شنود؛ چراکه امتثاو امر الهی به شنیدن و فهاام مااراد الهاای بهشناسد و کلامش را میخالق خود را می
لاصدرا با استناد به سخن غزالی  پذ ر است. مکننده از مقا، حضرت الهی امکاندرک شنونده و توانا ی درک

را نیااز   3ا ن آ هٔ قرآن: »به آسمان و زمین گفتیم از روی طاعت  ا اکراه بیا ید  گفتند از روی اطاعت آمااد مو
  4بیانگر و مؤ د همین دانسته است.

یقهٔ »صدیقین« 2. 4  . تبیین طر
ا استفاده و تحلیل آرای غزالی وحدت شخصی وجود ب  کی د گر از نتا جی که ملاصدرا در تبیین نظر م

ارائه کرده است  بحث از »برهان صد قینو  ا همان »طر قم صااد قینو اساات. ملاصاادرا در مشااهد اوو از 
گانه در شناخت معرفت ذات احدی  اولین راه های پن   ضمن اشاره به راهمراتیح الغیبمفتاو پنجم کتا   

شمرد داند. وی ا ن راه را همان »طر قم صد قینو بر میمی  ا ن معرفت را »راه مأخوذ از ذات الهی به ذاتو
و پس از بیان استدلاو خو ش  که بر مبنااای وحاادت شخصاای وجااود اساات  بااه آ ااات و روا ااات اسااتناد 

 
ن  شَي  1 ن  م  و. »وَ إ  یحَهُم  ب 

قَهُونَ تَس  ن  لاتَف  ه  وَ لک  د  حَم  بُ ب  لاا ُ سَبِّ   . 44عاسراء:  ءٍ إ 
ئاً أَن  َ قُووَ لَهُ کُن  فَیَکُونُو ع س: 2 ذا أَرادَ شَی  رُهُ إ  ما أَم  نا   . 82. »إ 
ینَ . »لَها وَ 3 ع  نا طائ  هاً قالَتا أَتَی  عاً أَو  کَر  یا طَو  ت  ض  ائ  ر  َ لْ   . 11: و عفصّلتل 
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وی همچنین عبارتی را در تکمیل و تمیم نظر هٔ خااو ش در بحااث از وحاادت شخصاای وجااود از   1کند.می
است و در ا ن میان از غزالی نیز با عنوان »برخی بزرگان اسلا،و نااا،   اکابر صوفیه و حکمای عظا، نقل کرده

اند: »لا إله إلا اللهو شهادت کند: »از همین رو  برخی از بزرگان اسلا، گفتهبرد و ا ن سخن او را نقل میمی
 اساس  ملاصدرا در توصیف مقا، صد قین  بااربرا ن  2عوا، است و »لا هو إلا هوو شهادت خواص است.و

مبنای وحدت شخصی وجود نیز به نظر هٔ غزالاای اشاااره کاارده و ا اان توحیااد را توحیااد الخاصاای  شااهادة 
تعااالی موجااود الخواص نامیده است؛ چراکه ازنظر  غزالی »لا هو إلا هوو بد ن معناست که چیزی جز حق

  3نیست و اشاره  جز به وی صحیب نیست.
تب توحید به چهار مرتبه از توحید اشاره کاارده اساات. وی و در بحث از مرااحیا  غزالی در انتهای کتا   

واسااطهٔ نااور طر ق کشف و  قااین و بهداند که انسان موحد بهمرتبهٔ سو، از مراتب توحید را عبارت از ا ن می
ها را ناشی از خداوند واحد ای که اشیا را کثیر ببیند و در عین کثرت  آنگونهحق  باور به توحید پیدا کند  به

هار بداند. اما مرتبهٔ چهار، عبارت است از ا نکه در دار وجود  جز خداوند واحد را نبیند. غزالی مرتبهٔ سو، ق
را مقا، »مقربینو و مرتبهٔ چهار، را مرتبهٔ »صد قینو به شمار آورده است که همان مقا، »فنااای در توحیاادو 

کنااد  خااود را نیااز حقیقت را مشاهده می  صوفیان است. در مرتبهٔ اخیر است که انسان موحد چون تنها  ک 
غزالی در بحث از »محبتو نیااز بااه طر قااهٔ »صااد قینو   4شود.بیند و از د دن خود و غیرخدا فانی مینمی

تعااالی اشاره کرده است. ازنظر وی  نیروی حاصل از محبت به خداوند در قلااب ناشاای از معرفاات بااه حق
های دنیا ی و با فکر خالص و ذکر دائم و ا انقطا  از وابستگیاست. ازنظر غزالی حصوو به ا ن معرفت نیز ب

پذ ر است. غزالاای کسااانی را کااه بااه ا اان تعالی و صفات و آثار او امکانتلاش کامل در مسیر شناخت حق
کند. ازنظر او اقو ا کسانی هستند که شناخت خااود رسند به دو دستهٔ »اقو او و »ضعفاو تقسیم میمرتبه می

رسند. اما ضعفا کسااانی هسااتند کااه از کنند و از شناخت او به شناخت غیر میند متعاو آغاز میرا از خداو
رسااند. غزالاای ا اان آ ااات را در وصااف گااروه اوو؛  عناای اقو ااا طر ق افعاو الهی به شناخت اوو تعالی می

اه است بر ا نکااه و »خداوند گو 5داند: »آ ا پروردگارت تو را کافی نیست که او بر هر چیزی گواه استنومی
های خود در جهان بیاارون و در درون نفااوس را بااه وی همچنین آ ات  »نشانه  6هیچ معبودی جز او نیست.و

 
 .239  مراتیح الغیب . صدرالد ن شیرازی 1
 .243مراتیح الغیب،  . صدرالد ن شیرازی 2
 .  20-18  مکاتیب فارسی غزّالیلی  . غزا 3
 .159-158 /لث عشر عالجزء الثا 5  احیاع علوم الدین. غزالی  4
یدٌو عفصلت: 5 ءٍ شَه  هُ عَلَی کُلِّ شَي  كَ أَنا رَبِّ ف  ب   . 53. » أَوَلَم  َ ک 
لاا هُوَو عآو عمران: 6 لهَ إ  هُ لا إ  دَ الله أَنا  . 18. »شَه 
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ها و زمااین و »آ ا در ملکوت آساامان  1ا شان نشان خواهیم داد تا برا شان معلو، شود که خداوند حق استو
داند. ازنظر غزالی  طر ااق اخیاار باارای عفا میو چند آ هٔ د گر را در وصف گروه دو،؛  عنی ض2نگاه نکردندو

تر است و دعوت قرآن بیشتر به ا ن شیوه اساات. تر است و برای سالکین الی الله گستردهبیشتر مردمان آسان
تعالی بر خلا قو اساات ازنظر غزالی راه برتر در شناخت خداوند متعاو  طر قم اوو؛  عنی »استشهاد به حق

هااا باارای ماارد، تاار اساات و بیشااتر ا اان راهتر و نزد ک ست  اما راه دو،  راه آسانکه راهی پیچیده و مشکل ا
   3فهمیدنی است.

صااد قین بااه آ اااتی کااه در برهااان   شود غزالی در تبیین طر قاامطور که در ا ن عبارت مشاهده میهمان
 »اقو او در معرفت بااه شود  اشاره کرده و آن را طر قهٔ صد قین برای اثبات ذات خداوند بر ذات او استناد می

خداوند متعاو به شمار آورده است. ا ن همان راه معرفت از »ذات الهی به ذات الهیو است که ملاصدرا بااا 
غزالی در بحث از توحید الخاصی بدان دست  افته است و مبنای تبیین برهان صد قین قرار  استفاده از نظر م

 داده است. 
 یار بندگان. نسبت توحید الخاصی با اخت3. 4

تاار ن ملاصدرا با استفاده از آرای غزالی و در تحلیل نظر م وحدت شخصی وجود  به حل  کاای از مهم
مسائل کلامی پرداخته است و آن مسئله  »نسبت باور به توحید الخاصی با اعتقاد به اختیار و ارادۀ بندگانو 

توحیااد   چراکااه از تحلیاال نظر اام  است. در واقع  ا ن مطلب پاسخ به اشکالی مقدر در ا اان بحااث اساات؛
شود. غزالی ا ن سؤاو مقاادّر را برطبااق نظر اام توحیااد الخاصاای نوعی معنای جبر برداشت میالخاصی  به

تااوان بااین کند: »اگر معتقد به توحید و انحصار حقیقت فعل در خداوند متعاو باشیم  چگونه میمطرو می
دادن افعاو به بندگان اسااتن پااس باور به شر عت در نسبتکه  ا ن اعتقاد و باور به شر  جمع کرد  درحالی

اگر بندگان  فاعل افعاو هستند  چگونه خداوند را فاعل بدانیم و اگر خداوند را فاعل بدانیم  چگونه افعاو را 
آ د کااه فاعاال  ااک معنااا به بندگان نسبت دهیمنو پاسخ غزالی چنین است: ا ن اشکاو در صورتی لاز، می

گااو یم خاادا که فاعلیت دربارهٔ خداوند معنا ی غیر از فاعلیت بناادگان دارد. وقتاای میرحالیداشته باشد  د
گو یم بناادگان  فاعاال هسااتند؛  عناای بناادگان محاال فاعل است؛  عنی ا جادکنندهٔ فعل است  اما وقتی می

  قدرت بندگان با پذ رش قدرت الهی هستند بعد از آنکه خداوند در ا ن محل  اراده و علم را آفر د. بنابرا ن

 
نا 1 م  آ ات  حَقُّ  . »سَنُر  ه  هُ ال  نَ لَهُم  أَنا ی َ تَبَیا م  حَتا ه  فُس   . 53و عفصلت: في الآ فاق  وَ في أَن 
ض  2

ر 
َ ماوات  وَ اب  ظُرُوا في مَلَکُوت  السا  . 185و عاعراف: . »أَ وَ لَم  َ ن 
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کید می  1 ابد.خداوند ارتبا  می  ارادۀ کند که ارتبا  قاادرت بناادگان بااا قاادرت خداونااد  همچااون غزالی تأ
کننااده عمختاار    اساات. غزالاای در شونده عمخترَ   با اخترا نسبت معلوو با علت  ا همچون نسبت اخترا 

بکشااید  خداونااد ا شااان را بااه دساات شااما عااذا  قرآن: »ا شااان را    توضیب ا ن مطلب با اشاره به ا ن آ م
کااه کردن را بااه خااود نساابت داده اساات  درحالیگو د: در ا ن آ ه  قتل را به بندگان و عااذا می  2کندومی

کردن  عین قتل است. غزالی همچنین با اشاره به آ م »تو پرتا  نکردی هنگااامی کااه پرتااا  کااردی  عذا 
خداوند در ا ن آ ه بین نفی و اثبات جمع کرده اساات و فعاال را هاام از  گو د:می 3بلکه خداوند پرتا  کردو

معنای فعلاای کااه معنای فعل الهی نفی کرده است و بااهبندگان نفی کرده و هم به ا شان نسبت داده است؛ به
ان عنوگیرد کااه بااهدهد اثبات کرده است. غزالی با استناد به ا ن آ ات و آ ات د گری نتیجه میبنده انجا، می

  4شاهد مثاو ذکر کرده است که فعل در خصوص بندگان معنا ی متفاوت از فعل دربارهٔ خداوند متعاو دارد.
پاسخ غزالی به ا ن سؤاو براساس نظر م »کسب اشعریو است. شااا ان ذکاار اساات کااه نظر اام غزالاای 

هااای ی است  امااا تفاوتبندگان اگرچه همان تفسیر نظر م کسب اشعر دربارۀ ارادۀ الهی و نسبت آن با ارادۀ
بر نوعی نگرش عرفانی ناشی از وحاادت جدی با آن نظر ه در د دگاه اشاعره دارد؛ چراکه نظر م غزالی مبتنی

طورکلی فعاال طور که وی بندگان و مخلوقات را بهو  گانگی میان فاعل حقیقی و افعاو بندگان است  همان
شود  بااا مبنااای کلامی وی د ده می  ه در تحلیل ا ن نظر مخداوند به شمار آورد. ا ن مبنای عرفانی غزالی ک 

بر بینونت میان فاعلیت الهاای و افعاااو بناادگان اساات  تفاااوت را   اشاعره در تفسیر نظر م کسب که مبتنی
کند ضمن پذ رش قانون علیت  بااین ارادۀ مطلااق جدی دارد. غزالی در تفسیر خود از نظر م کسب سعی می

  5ۀ انسان جمع کند.الهی و اختیار و اراد
ملاصدرا نیز پس از بحث از وحدت شخصی وجود و در مقا، اثبات وحدت افعاو بندگان با فعل الهی  

استناد کرده و به ا اان اشااکاو بااا اسااتفاده از آرای غزالاای پاسااخ داده اساات:   احیاعبه سخن غزالی در کتا   
هااا تنهااا ر حاااو اعتااداو در کار»هرکس بصیرتش ز اد شده و نیتش ضعیف نشده باشد  چنااین شخصاای د

خداوند را خواهد د د و غیر او را نخواهد شناخت و خواهد دانست که دار وجود  جز خداوند متعاو نیست 
ای از قدرت الهی است که تابع وجود اوست. لذا ا ن افعاو  وجود حقیقی ندارند؛ بلکه و افعاو او نیز نشانه

 
بعد أن خلق فیاه الإرادة بعاد أن خلاق فیاه العلام  أنه المختر  الموجد و معنی کون العبد فاعلا أنه المحل الذي خلق فیه القدرة   فمعنی کون الله تعالی فاعلاً . »1

 .وفارتبطت القدرة بالإرادة
و عتوبه: 2 د  کُم  أَ   هُمُ الله ب  ب  لُوهُم  ُ عَذِّ   .14. »قات 
نا الله رَ 3 تَ وَ لک  ذ  رَمَی  تَ إ    .17میو عانفاو: . »وَ ما رَمَی 
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سبب اوست. کسی که چنااین حااالتی ه وجود تمامی افعاو نیز بهوجود حقیقی تنها از آن واحد حقی است ک 
  1داشته باشد  هیچ فعلی را نخواهد د د جزآنکه در آن  فاعل ]حقیقی[ را خواهد د دو

ملاصدرا با استفاده از تحلیل آرای غزالی در با  توحید الخاصی  باار نفاای فاعلیاات حقیقاای از افعاااو 
 ند متعاو تصر ب کرده است. دادن آن افعاو به خداوبندگان و نسبت

 . مطابقت بین عقل و شرع 4. 4
رغم اختلاف مبنا ی ملاصدرا بااا غزالاای طور که در بحث از مبانی غزالی و ملاصدرا اشاره شد  بههمان

در نظر هٔ وحدت شخصی وجود  ا ن دو حکیم در روش بحث و نتا جی حاصل از تحلیاال ا اان مساائله بااا 
نظر ا ن دو حکیم در ا ن مسئله  تطااابق عقاال و شاار   کی از نقا  اصلی اشتراکنظر دارند.   کد گر اتفاق

توانیم رو کرد ا شان را در ا ن مسئله  رو کرد ترکیب و تلفیق میان عقاال و شاار  بااه ای که میگونهاست  به
ن مسئله ملاصدرا بر ا ن مطلب تصر ب کرده است و هدف خود از استناد به آرای غزالی در ا   2آور م.شمار  

در وی ا اان هاادف را هاام   3دارد.منافات باور به وحدت شخصی وجود با عقل و شر  اعاالا، ماایرا در عد،
عرفا بر زواهر قرآن و حد ث بدون بحث از »کثرت ممکناتو مطرو کرده و هم در بحث از »انطباق عقا د  

با عقل و روش عقلی ندارد.   آورده است. ازنظر ملاصدرا  روش کشف و شهود عرفا منافاتی  تأو ل و تفسیرو
دانند  به سااخنان غزالاای اشاااره کاارده وی ضمن انتقاد از کسانی که احکا، عقل را در »طور عقلو باطل می

بودن چیاازی حکاام گو د: با د دانست که در مقا، ولا ت جا ز نیست که عقل بااه محاااو»غزالی میاست:  
ود که عقل ناتوان از فهم آن باشد؛ به ا ن معنااا کااه  کند. بله  جا ز است که در مقا، ولا ت  امری آشکار ش 

  4آن امر با عقل  صرف فهمیده نشود.و
گاااه باارخلاف برطبق ا ن نکتهٔ مهم  ملاصدرا همچون غزالی معتقد است که شار  در مقا، ولا ت هیچ

باشااد. کند  بلکه ممکن است مطلبی در شر  وجود داشته باشد که عقل ناااتوان از فهاام آن  عقل حکم نمی
بودن ملاصدرا پس از نقل عبارتی از »عین القضاتو  در خصوص ا ن مطلب که حکم شهودی به »عاادمی
کنااد ممکناتو منافاتی با حکم عقلی به »وجود ممکناتو ندارد  از کلا، ا ن دو عارف چنین برداشاات می

شخصاایت بعااد از کردن بزرگانی مثاال ا اان دو کردن از حکم صحیب  عقلی جا ز نیست. وی حکمکه عدوو
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داند که هرکس قد، راسخ های عرفانی بر درستی حکم عقل را دلیل بر ا ن مطلب میها و مجاهدتر اضت
  1.شوددر تصوف و عرفان داشته باشد  وجود ممکنات را از اساس منکر نمی

د تااا آورملاصدرا سخنان غزالی که در میان مرد، به اما، و حجةالاسلا، مشااهور اساات را در ا نجااا ماای
ها که توحید خاصی را مخالف با عقل آن توهم برخی از آن  وسیلمگونه قلو  اهل ا مان آرامش  ابد و بها ن

دانند پاسخ دهد. گروه مخالفان  وجه مخالفت وحدت شخصاای وجااود بااا عقاال را در موضااو  و شر  می
انند که مدار تکلیااف باار تعاادد ددانند و وجه مخالفت آن نظر ه با شر  را در ا ن امر میکثرت ممکنات می

که معنااای توحیااد خاصاای آن مراتب موجودات و گوناگونی عوالم و اثبات فعل برای بندگان است  درحالی
است که هیچ موجودی جز خداوند سبحان در دار وجود نباشد. ملاصدرا با استناد به سخن غزالی در پاسخ 

شاادنی بااا کثاارت جمعوحاادت شخصاای وجااود را    به وجه مخالفت ا ن نظر ه با عقل  وحدت در نظر اام
تنافی ا ن نظر ه بااا های موجودات  در ا ن وحدت مندر  است. ازنظر وی دلیل عد،داند؛ چراکه کثرتمی

شر  نیز در ا ن است که وحدت در ا ن نظر ه  وحدتی جمعی است که وقتی به ذات حقیقت موجود مطلق 
شود  اما وقتی که به موجود صرفی که هیچ معنااای د گااری را می  »واحد تو گفته  کنیم  بدان مرتبمنگاه می

ترشااحات کنیم  دارای اضااافات و  پذ رد و هیچ تعیّنی در حقیقت آن وجود ندارد نگاه میدر ذات خود نمی
توان احکا، واقعی و ثابت رو میشود و ازا نها ماهیت و حقیقت ماهوی اشیا منبعث میذاتی است که از آن

ها نسبت داد. البته با د توجه داشته باشیم که منشأ موجود ت و تحقق ا ن اضافات  چیزی جز همان را به آن
بنابرا ن  ملاصدرا با استناد به آرای غزالی در ا اان مساائله  منظااور از نفاای   2وجود تا، و غنی بالذات نیست.

اند کااه ا اان موجااودات دوجود حقیقی از ماسوای حق را در نظر م وحدت شخصی وجود عبارت از ا ن می
ترشحات  اضافات و تجلیات آن وجود مطلق هستند. بنابرا ن  ماسوای حق دارای وجود زلّی هستند و تنها  

 گیرند. ها نسبت داد و افعاو ا شان مدار تکلیف قرار میتوان افعاو را به آناز ا ن جهت می
که عقا د عرفا بدون هرگونه تأو اال   شودملاصدرا همچنین بر طبق اصل »تلاز، عقل و شر و معتقد می

دهااد. در مقاباال  بودن ا ن عقا د را نشااان میو تفسیر  منطبق بر زواهر قرآن و حد ث است و ا ن امر  حق
های متکلمان و زاهرگرا ان در قرآن و حد ث  مخالف با مکاشفات حق و مکرر عرفاست؛ ازآنجاکه تأو ل

ها حماال های زاهری و مفاهیم اولیم آنو آ ات و احاد ث را بر مدلوو  ها را کنار گذاشتهعرفا ا ن قبیل تأو ل
طور که چنین چیزی نزد پیشااوا ان حااد ث و علمااای علاام اصااوو و فقااه نیااز معتباار اساات  اند  همانکرده
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  1ای که مستلز، تشبیه و تجسیم در حق خداوند متعاو و صفات او نشود.گونهبه
های عرفا با زواهر آ ات و روا ات بدون هرگونه تأو اال و تفساایری هاساس  ملاصدرا به تطابق گفتبرا ن

منافات حکم عقل با شر عت تصر ب کرده است. استناد وی به سخنان غزالی در ا ن مسئله نیز با هدف عد،
 ای که بیانگر نوعی نگرش ترکیبی میان عقل و شر  در ا ن مسئله است. گونهاست  به

 گیرینتیجه

روش لم وحدت شخصی وجود براساس مبانی فلسفی خود مانند اصااالت وجااود و بااهملاصدرا در مسئ
روش وحدت شخصی وجود پرداخته است  اما در استناد بااه آرای غزالاای بااه  عقلی به اثبات و تحلیل نظر م

آرا د بااا های خود را به تفسیر آ ات قرآنی میشود و از ا ن جهت که تحلیلکشف و شهودی عرفا نزد ک می
»توحید الخاصیو از استدلاو   بر روش شهودی در تبیین نظر مالی هم عقیده است. البته غزالی نیز علاوه غز

عقلی فلاسفه در تقسیم وجود به لذاته عحقیقی  و لغیره عمجازی  اسااتفاده کاارده و آن را بااه شاایوۀ اشااراقی 
حاادت شخصاای وجااود نشااان های ملاصدرا از آرای غزالی در مساائلم وتحلیل کرده است. بررسی استفاده

 دهد که ملاصدرا در تحلیل ا ن مسئله مراحل ز ر را طی کرده است: می
معنای . کثرت ممکنات با استفاده از آرای غزالی  معنای وحدت را در نظر م وحدت شخصی وجود به1

 داند. فنای وجودی و اندرا  کثرت موجودات در وحدت می
هااا  هاار ممکنات  که با استفاده از آرای غزالاای و تحلیاال آن. وجود حقیقی خداوند و وجود مجازی  2

چیزی جز خداوند متعاو و وجه الهی باطل و نابود است و بنابرا ن  ماسوای حق تنها وجود مجااازی دارد و 
 آ د. پرتو ی از نور الهی به شمار می

ه نتا   مهماای چااون ملاصدرا براساس مبانی فلسفی خود و ضمن استناد به آرای غزالی در ا ن مسئله ب
داشتن تمامی موجوداتو دست  افته است. وی همچنین با استفاده از آرای غزالی در ا ن مسئله به »معرفت

»تبیین طر قم صد قینو در اثبات وجود خداوند و حل مسئلم کلامی »نسبت باور به توحید خاصی بااا ارادۀ 
که باور به توحیااد الخاصاای در اند شاام عرفااا ی انسانو پرداخته است و برطبق نتیجم اخیر نشان داده است  

تر ن نتیجه و هدفی کند. مهمچون غزالی منافات با اختیار و ارادۀ بندگان ندارد و از ا شان سلب تکلیف نمی
دنباو بوده و بر آن تصر ب کرده است  مطابقت بین عقل و شاار  در که ملاصدرا در استفاده از آرای غزالی به

دهد باور به وحدت شخصاای وجااود  ااا توحیااد الخاصاای در کاالا، ای نشان میگونهبها ن مسئله است که  
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طور کااه متکلمان و عرفای بزرگی چون غزالی دلیل بر آن است که ا ن باور مخالف با شر عت نیست  همان
 دهد پذ رش ا ن باور ازسوی عرفا باوری غیرعقلانی به شماردلا ل عقلی و فلسفی در کلا، غزالی نشان می

 آ د. نمی
رساااند و آن هاادف ا اان اساات کااه گفتمااان فکااری غزالاای و ا ن نتیجه ما را به هدف ا ن پااژوهش می

هااا ی از بررساای های چنین پژوهشهای بسیار جدی داشته است و زمینهملاصدرا  برخلاف انتظار  قرابت
 ای آرای ا ن دو حکیم در مسائل گوناگون مورد انتظار است.مقا سه

 منابع
 .1373چاپ دو،   م   . قم: دارالقرآن الکریرازیناصر مکار، ش مترجم .می کرقرآن 

 . 1387سو،  قم: دفتر تبلیغات اسلامی  چاپ .مقدمهٔ سه رسالهٔ فلسری ملاصدراالد ن. آشتیانی  جلاو
 . 1387دو،  قم: بوستان کتا   چاپ .نقدی بر تهافت الرلاسره غزالیالد ن. آشتیانی  جلاو
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